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  آنها هستند ، پس آنها می انديشند-                 از اعماق

                              اما به سبک خود می انديشند
 

  سلام اصغر خَره: اکبر       
سلام اکبری گاله پاره؟ چه جوری؟ ميزونی؟: اصغر       
  ور خيابون رد ميشه می بينی؟روبراهی؟ راسی اصغری اون آقاهرو که اون. آره خوبم:اکبر       
چطو مگه؟. آره می بينم: اصغر       

   بله آقا؟ به : گفت. بد جوری نيگام کرد. بفرما زدم. يه بار ازاين ور خيابون رد شد. لايت چسبکه. يه جوريه: اکبر    5 
     شد مسخرم می کنه يا گيجه؟  حاليم ن. من که چيزی ندارم به بخشم. بخشيد؟ بهش گفتم قربونه مرامت داش              

   .خوشم نيومد              مطلق ازش 
 کتاب . درس خوندس. کلی  سواد داره. تو اصلاً  کی هستی که ازون خوشت بياد يا نياد. خره اون يه شاعره: اصغر     

   د؟   نوشته تو که دستِ  چپو راستو نمی  شناسی به چه حقی از اون خوشت نمی يا              
زبونم نمی چرخه بگم. نمی دونم بگم چه جوری يه. گفتم که يه جوری يه:  اکبر 10  
او سه . بيان احساسات نيازمند اشراف به ادبيات و زبان مادری است. او نمی توانست احساساتش را بيان نمايد: هاتف     

.هزار سال است بی سواد است               
ميگی؟ شاعره؟ تو شعراشو خوندی؟مرگ من جدی : اکبر          
         اون می گفت. اين آقايه حسينی ، کارمند بانک سره کوچه، يکی از فاميلامونه. نه بابا من که نخوندم: اصغر      
 آقای حسينی           .شايد م، هم پيالش باشه.شايد شعراشو خونده. مثل اينه که می شناسدش. داشمون شاعره            15

      آخوندا لغز هم به پرو پاچه ی شاه پيچيده هم برای ِ  اين. يارو کله شم بو قورمه سبزی ميده اين :گفت              می  
.مثل اينکه مواظبش هم هسن. خونه                 می    

 ای شاعر هم به پروپاچه  خوب من که به پرو پاچه ی تو می پيچم و تو هم به پرو پاچه ی من می پيچی اين آق  :     اکبر
      می دونی يه روز که از جلو . دولتی ها می پيچه، پس ما هم می تونيم به پروپاچه ی آقای شاعر به پيچيم               

فکر می کنی چی بگه؟ .بهش می گم ، داش مطلق ازت خوشم نمی ياد. رد شد می پيچم به پرو پاچش مغازه            20  
  نخابونه بيخ گوشم؟               

  عجب هاتف . اونا انتقادو تحمل می کنن. تو هم می تونی انتقادکنی. اکبری اون پروپاچه پيچيدنو ميگن انتقاد: هاتف      
. دسيبلو نمی شنوند10يادم رفت که آدمها اصوات زير . گيجی هستم                 

       اونم منو نمی . پسر خاله م که نيست. من که نمی شناسمش. من چه ميدونم چی بگه؟ شايد خوشش نيومد: صغر     ا
هم لغز بخونند ولی ما    شايد خودشون بتونن برای . اصلا ً   شايدم نبايد به پروپاچه ی شاعرا پيچيد  .شناسه           25

   .اينو بايد از آقای حسينی بپرسم. دونم               بتونيم نمی 
        که بتونن  کلی رمزی می نويسن. قای حسينی ميگه اونا يه جوری می نويسن که دولتيها حاليشون نشهآ               

    .بعد اَ ن آقا ميگه از اونا خوشم نمی ياد. تا کتاب چاپ می کنن3000بعضی وقتها . ونو چاپ کننکتابش                 
      بايد يه توضيح . مايی هم مثل آقای حسينی تو هم نمی تونه بفهمهخب اگه اينا رمزی بنويسن، آد! خفه خفه: اکبر   30

.المسائل گذاشت جلوتا فهميد چی ميگن                
بايد حداقل ده دوازده کلاس سواد .  نبايد بفهمن که همه هم. تهيگه اون جوری شعر رمزی گفتن هم سخخوب د: صغر     ا

. خودم يه شعر گفتم عينه راحت الحلقومه هر که يه جو سواد داشته باشند می فهمه ببين.داشته باشی                     
     شمع  و  گل  و پروانه و بلبل همه  نشئه                     باغ و چمن و  سوسن و ريحان همه   نشئه                 

       همه      نشئه     خالق   متحير  شده  از  اين     همه  نشئه               ما نشئه  و مخلوق سماوات               35
  تو ببين اين همه  نشئه   نعش  بلند شو       ای  همه       نشئه                مکافات   درونش تابوت                 

حالا چی می خای بگی همه ما نشئه ايم؟:         اکبر  
البته ما دو جور نشئه داريم يکی     . شنی نوشتم بازم سئوال ميکنی؟ خيلی خریخوب الاغ من که به اين رو:      اصغر

به اون آدمهای سوسول    . همين بدبخت بيچاره های اين ور و اون ور ولو.                 نشئگی که از سيخ و سنگ مياد
ای گوهی مثل شما مارو به اين روز                   ما بهترون ميگن نگاه ترحم آميزتون بخوره تو سرتون  همين آدمه40

.يه دسته هم نشئه داريم که نزده خمارن خودشون هم نميدونن نشئه هسن.                 انداختن     
اگه حاليت شد شاهی،.منم يه شعر گفتم رمزی هَس: کبر       ا  

:د              شاعر که خودم باشه می فرما  
                من اکبرم، اکبر بونه گيرم       رفت ام تو حوض آب اومده تا زانوم 
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.ن آقا اين که قافيه ندارهَ ا: صغر   ا45  

.وض کم بودبه من چه آب ح:          اکبر    
. سرتخاک بر. ای بدبخت شعرتم زير شکميه: صغر        ا  
شايد  . ن شعرا نمی گن؟ اونا هم دل دارندتو از کجا می دونی اونا از اي.  شد زيرش بد شدحالا شيکم خوب: اکبر           

تو از کجا می دونی؟ .                  بين خودشون از اين شعرا رد بدل کنند  
     تو  خُبه تو اون گاله رو ببند، من عصر می رم از آقای حسينی اطلاعاتی راجب شعر می گيرم تاخُبه ،:     اصغر50

هم شعر های زير شکمی می گن يا نه؟بپرسم که آيا اونا .روشن بشی خره                   
.به اون اشعار می گن اشعار اروتيکاصغری : هاتف         

 
روزبعد                                                                       

.    اون سئوال های زيره شکمی تورو نپرسيدم   . ات روشن کنم شعر چی هستاولاخ جان بيا بتمرگ تا بر: صغر      ا
         بعضی از چيزايی که آقای حسينی  گفت  .              بابا کلی احترام داره نميشه که اين سئوالهارو ازش پرسيد55

. برای يه لحظه انگاری حواسم پرت شدراجب شعر يه چيزايی گفت، . خيلی از چيزاش هم نمی فهميدم.نوشتم               
 از شيکار و شيکارچی . مثل اينکه داشت خاطره تعريف می کرد. حواسم رفت سره چکه کردن سقفِ  مغازه              
   پيش خودم گفتم مگه ميشه آدم لحظه . کار لحظهينفهميدم از شيکار آهو حرف می زد يا از ش. حرف می زد              

    آقای حسينی می گفت اولين . می فهميد مثل ِ  تو خرم. سه می شد. هم شيکار کنه؟ ديگه سئوال نکردم رو                
   .شعر لازم داره قافيه س  که شعر تو نداشت چيزی که             60

.مشدی يه بار که گفتم آب حوض کم بود  قافيه ی مارو بهم زد: کبر        ا  
مُطلع .  داره)2(رُوی داره بعد هم ) 1(مُطلِع آقای حسينی گفت هر شعری  . ور زيادی نزن. گوش کن . خفه: اصغر       

حالا  . نفهميدم گفت روی يا مس.  يه چيزی هم راجب روی گفت، نفهميدم چی گفت. يعنی اينکه مطلع باشی                
.بی خيال. اونو ول کن                  

65      اکبر : اونو ول کن ، اينو ول کن، اونو بی خيال. برو بابا، بی خيار ماس و  خيار نميشه.(3) تو که اصلاً  چيزی 
   . نشده کهحاليت               

     غزل هس همون غزلهای کوچه باغی که می خونيم همون . گفت شعر ها هم چند جورند. گوش کن. خفه : اصغر     
  رباعی هم . قصيده هس مثل همون ليلی و مجنون و يا قصيده ی حسين کرد شبستری. سعدیغزلهای حافظ و              
      يه سری ش هم هس ميگه )4(مَسمَخيه دسه ش هم هس ميگن . هس مثل همونهايی که داشمون خيام گفته              

   .مرسدس          70
.اشتباهی نوشتی. ر فارسی چکار می کنهکس خل مرسدس تو شع. مردک گُه مارو گرفتی :       اکبر  

نه جون اکبری مرسدسِ : اصغر        
    .د يالا معطل نکن رد کن بياد. کاغذو رد کن بياد. بزار ببينم: اکبر        

  اصغر می کشه با سختی می خونه و از دستاکبر کاغذ               
. اون گه که مرسدس نيس.  کلاس سوادت5من ريدم روی اون . یتو يعنی درس خونده ی ماي. آخه بدبخت گُه: اکبر    75

  )5(سه ِ مَسدَاون . شو جدا نوشتی مرسدس می خونی ميم              
  .س بودسدَآره آره راس ميگی يه چيزی شبيه مَ: اصغر     
.ه باشه س همون مَخمَسِنکنه مَخمَ. س  يعنی چی خوب اين دوتای آخری مَخمَس و مَسدَ: اکبر         
.شاعرا خودشون بهتر می فهمند. يادمم هم نموند. نمی دونم يه چيزايی گفت نرسيدم بنويسم: صغر     ا  
حالا نميشه يه کمی ساده تر بگن که آدم خری هم مثل تو بفهمه؟: اکبر    80  
حتمن يه حکمتی داره . حکماً  نميشه ديگه : اصغر       
.البته برای خودشون نه برای ما. حتمن که  حکمتی داره: کبر       ا  
 می گفت شعر . تازه يه شعرهايی هست که خود آقای حسينی هم نمی تونه بخونه اونم از يکی ديگه می پرسه: اصغر     

  .نو داريم شعر سفيد داريم               
منظورش اين بود که شعرهای سعدی و حافظ بيات و سياه هستن؟ :  اکبر       85  
  . يهويی سرم گيج رفت. يکی دوتا ازون شعرهای نو هم برام خوند. کلی چيزای ديگه هم گفت که حاليم نشد: صغر ا     

ازش پرسيدم آقای حسينی . درس مثل اينکه چينی حرف می زد. مخم شبيه چار شاخ گاردن چکش خورده شد                
.  می خاسم قيچيش کنه. ش گشنم نبودخدايي. ت به خانمش کمک کنهرف. خانمت شامو کی مياره؟ گفت آمادس                
.صد رحمت به درسهای اکابر                  

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
در شعر نخستين بيت غزل و قصيده منظور .آغاز کلام.  جهت طلوع ستارگانبمعنی بر آمد نگاه، جای يا:  مَطلَع)1(       

.مطالع جمع آنست. است                     
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   اصطلاح شعری  درساقی، شخص عاقل و تندرست.ب کنندهو شيرين و سيرا  ابر پر باران، آب فراوان:رَوِ ی) 2(     
     ديگر روی آخرين حرف قافيه  به عبارت. منظور حرف اصلی قافيه که مدار قافيه بر آنست می باشد                    

                   است  که قصيده به آن نسبت داده می شود. مانند حرف تا در کلمات هست و دست يا گل و دل .گاه قصيده 
حرف آخر آن نسبت می دهند و می گويند، قصيده ی رائيه، قصيده ی لاميهرا به                        

دوستان خاطرشان باشد  در گفتگوهای عاميانه عمدتاً  پسران ، يکی می گفت بی خيال دومی که نسبت به          )3     (
  حقيقت خيال و خيار هم قافيه   می شوند بی خيار ماست و خيار نميشه،  در:              اون مسئله بی خيال نبود می گفت

                     .شعری که هر بند آن پنج مصراع باشد. پنج تايی، پنج گوشه،آنچه پنج پنج باشد مُخَمَس) 4(     
                             .دشعری که هر بند آن شش مصراع باش.  شش گوشه ، شش تايیمُسَدَ س)5(       

                
        

               
         فخری خانم                        

 
 به جهرم آورده به )  وِ  س- تَ س-کَ (  سال پيش، از روستای کتسوس50 سالش بود، 15فخری خانم را زمانی که      
بعد از دوسال حيدر . سواد نداشت. هرخوشحال بود که اومده ش. يکی از بستگانمان که کارمند بانک بود به زنی دادند     
   . اجازه داد  بره اکابر و يک شب در هفته درس بخونه– شوهرش - خان     
      .وظيفه ی  خودشو، فراهم آوردن آسايش شوهرش و بچه هاش می دونست. او يک زن خانه دار شهری شده بود     

 جمعه هم حيدر خان، خانم و بچه روزهای. خشک می کرد می پخت، نظافت می کرد و بچه ها رو تر و  شست ،می   5
    .رو می برد سينما و پارک       ها 

هر موقعی که می رفتم منزل حيدرخان، فخری خانم اگه کار خونه نمی کرد، سر جا نماز بود نماز و دعا می خوند و      
. هم قرائت می کردچند تا آيه. خرش هم سر قران باز می کرد و يه فالی هم می گرفت     آ  
   سعی ميکنی گه؟ معنی هاشو حاليت ميشه؟ يا فقطيه بار به فخری خانم گفتم، خانم قران می خونی می فهمی چی مي 10

درست بخونی؟       
مهم نيست  چی ميگه مهم همون .  تلاوت قران حلاوتی خاص داره. گفت ، نه پسرم عربی که بلد نيستم که حاليم بشه     
.آدم ميره تو حال. که موقع قرائتش به آدم دست می ده تش  هستحلاو       
       بعد بهش گفتم حالا زير . خوند.  سوره را بخون33گفتم لطفاً  آيه . آورد. گفتم  فخری خانم سوره ی  نسا را بيار     
:با صدای بلند خوند.  نويسشو بخون   15  

  که خدا بعضی را بر بعضی مقرر ) نيرو و عقل( بواسطه آن برتری. مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است      
اگر مطيع نشدند، از خوابگاه    .  بيمناکيد، بايد نخست آنها را موعظه کنيدانزمانيکه از مخالفت و نافرمانی آن.داشته      

   .چنانچه اطاعت کردند بر آنها حق هيچگونه ستم نداريد. ها را بزدن تنبيه کنيددوری کنيد باز اگر مطيع نشدند آن     آنها 
وباره خوند     قسمت آخرو د  

  . ز خوابگاه آنها  دوری کنيد باز اگر مطيع نشدند آنها را بزدن تنبيه کنيد  ا 20
ر حاليکه با عصبانيت از زمين بلند د. ار و جانماز را مچاله کرد گذاشت تو کمد     يه دفعه قران را پرت کرد طرف ديو

 تو اين همه سال منو کتک می زد از روی قران   – شوهرشو می گفت -می شد، گفت پس بگو اين مرديکه ی آشغال     
 نگاه      به ابر سياهی که شهرو فرا گرفته بود ازپنجره با سرعت رفت تو آشپزخونه در حاليکه گريه می کرد. ميزد     

     سال بود که ابر نباريده بود3000.  باريدن نداشت  بنای که سياهیابر .       کرد
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  اشعاری از سعدی در باره ی زن               
1319                          بر گرفته شده از کليات سعدی گرد آوری محمد علی فروغی   

  1363تهران . مير کبير                                            انتشارات ا
   

     گلستان 88     زن ِ  بد  در  سرای ِ  مرد  نکو                          هم در    اين  عالمست ،  دوزخ او          ص 
وستان  ب240     زن از مردِ  موذی به بسيار بِه                           سگ  از   مردمِ  مردم  آزار    به           ص   
   بوستان355     زنِ   خوبِ   فرمانبرِ     پارسا                           کند  مرد ِ   درويش   را     پادشا           ص 

      برو پنچ نوبت  بزن  بر   درت                           چو  ياری   موافق   بود  در برت      
                      چو  شب  غمگسارت بود  در کنار   همه روز اگرغم خودی غم مدار   5

                                                                 
      کرا خانه آباد و همخوابه دوست                         خدا  را برحمت   نظر   سوی   او

      بديدار او،  در  بهشت ست   شوی      چو مستور باشد زنِ  خوبروی                      
      زن خوشمنش دلستانتر که خوب                          که   آميزگاری    بپوشد     عيوب
                               ببرد  از پريچهره ی زشتخوی                           زن ديو  سيمای خوش طبع  گوی

     
  زن   نيک خواه                           وليکن   زن   بد      خدايا      پناه     دلارام   باشد 10

      سفر، عيد باشد   بر آن کدخدای                          که بانوی  زشتش   بود  در سرای
آيد   بلند     درِ  خرمی   بر  سرايی     ببند                          که بانگ  زن  از وی  بر   

      چو زن راه بازار  گيرد  ، بزن                          وگر نه  تو در خانه بنشين، چو زن
در مرد به پوش) 2(کُحليش) 1(     اگر زن ندارد سوی مرد  گوش                       سَراوِيل   

بر سرِ  خود،   نه زن   خواستی   زنی را که جهلست و  نا راستی                   بلا         15  
       چو در روی بيگانه خنديد    زن                        دگر مرد  گو لاف    مردی      مزن         

       زن شوخ چون دست در قليه کرد                      برو  گو  بنه    پنجه   بر روی   مرد 
د                      چو بيرون شد از خانه  در گور باد      ز بيگانگان ، چشم  زن کور  با  

      چو بينی که زن پای بر جای نيست                    ثبات  از خرد مندی  و  رای   نيست
   گريز از کفش،  در  دهان   نهنگ                     که  مردن  به از زندگانی  به    ننگ20

انه    روی                      وگر  نشنود  چه زن  آنگه چه  شوی     بپوشانش  از چشم  بيگ  
      زن خوب خوش طبع، رنجست وبار                    رها کن     زن   زشت      ناسازگار
      چه نغز آمد ،  اين سخن  زان دو تن                    که بودند  سر گشته   از دست    زن

  کس    را  زن بد مباد                   دگر گفت  زن  در جهان  خود   مباد     يکی    گفت  
    زن  نو کن ای دوست   هر نو  بهار                  که      تقويم     پاری    نيايد     بکار  25

  مزن     کسی را   که   بينی    گرفتار    زن                   مکن سعديا   طعنه  بر  وی    
      تو  هم  جور بينی  و  بارش   گشی                    اگر  يک سحر   در کنارش      کشی

  بوستان358ص       زن   خوب و  خوشخوی     آراسته                   چه       ماند       بنادان     نو   خاسنه    
     کز آن روی ديگر  چو غولست   زشت     مبين دلفريبش، چو   حور    بهشت               

  گرش  پای  بوسی  نداردت    پاس                    ورش    خاک  باشی    نداند    سپاس30
   بوستان386      زنانی  که طاعت  برغبت     برند                   زمردان       نا پارسا             بگذرند      ص 

   بوستان  387      ص  يد  ز مردی ِ   خويش                  که باشد  زنان  را   قبول   از تو بيش؟      ترا   شرم   نا
      زنان را   بعذری   معين  که  هست                    ز طاعت    بدارند    گه گاه     دست

ز  زن   لاف مردی  مزن     تو  بی  عذر يکسو نشينی   چو  زن                    رو  ای  کم    
   چو  از   راستی بگذری   خم   بود                   چه  مردی   بود کز   زنی   کم    بود35

       
کُحل بمعنی سرمه) 2(سراويل جمع سَروال بمعنی شلوار و زير جامه  ) 1    (  
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ود را بخشی نظرات خ. سال پيش ،در جلسه ای خواندم2چند مطلب فوق را     
 هم نفر5.شفاهی  بيان کردند که متاسفانه هيچکدام از آنها را درخاطر ندارم

.           نظرات خود را يادداشت کرده در اختيارم قرار دادند                       
                                   

 
  1      نظر 

کدام ميکانيک يا آدم عادی . انتخاب کردی هيچ واقعيتی وجود ندارداول آنکه بين اين آدمهاکه تو : در مورد نوشته ی اول
ولی ديالوگ  در .                               راجع به شعر صحبت می کند چه برسد به اينکه شعر نو را و شاعر را نقد کند

ل بخورند تا از تيپ در بيايند و     ولی شخصيت ها بايد پرداخته شوند صيق.                              نوع خود خوب است
گويا تو داری در مورد استثناء ها صحبت می کنی در حاليکه ادبيات استثناء را    .                              شعاری نباشند
.                                 عمومی می کند  

اما سه    . شد" کافر " قادات را به گوشه ای پرت کرد و نمی شود از اين لحظه به آن لحظه اعت:  در مورد نوشته ی دوم
ولی چه می خواهی بگويی يعنی سه هزار سال است .                              هزار سال بود باران نيامده بود قشنگ است

                               که زن تحت ستم است يا چه؟
...رد نکوزن بد در سرای م: در مورد نوشته ی سوم  

                              ديدگاه مرد سالار و ضد زن سعدی را که برهيچ کسی پوشيده نيست را بررسی می کنی يا افشا  
با اين معيار ها بايد تمامی ادبيات ....اين ديدگاه تمام شعرای متقدم ماست حتی امروز.....                              می کنی

                  زبان فارسی را تا فمنيست دور ريخت             
                                                                                          

2نظر  
به عقل جن هم نميرسيد از .  يادم مياد اين شعر را چند سال پيش بعنوان جوک برام تعريف کردی: در مورد نوشته ی اول

                         .                          اين بيت استفاده کنی و بر اساس اون داستان بنويسی و  در لفافه حرفتو بزنی   
  قافيه هم داره. رده  بودم  اما  تقطيع شعر اکبر هم درست در ميادقبلاً   توجه نک                              

11  رَم- گی- نِه - بوُ - رِ ه  -  بَ- اَ ک- رَم - بَ  - اَ ک-ن         مَ                 
  اسم بحرش را فراموش کردم11 رَم -ی ..- تا- دِه - مَ- اُو - آب - حوض- تُ و-  تَم -  رَف                     

مان به زبان مادری زشت و بی  ببين اين بدبخنی نيست  اسم بردن اندام بد ن:                            يک جمله ی معترضه
.به ده ها کلک گويشی و نوشتاری متوسل ميشيم تا وانمود کنيم آدمهای با ادبی هستيم.                            تربيتی است   

.                            از يک طرف به زبان فارسی  افتخار می کنيم از طرف ديگه با اين کلک ها می زنيم تو سرش  
بنظرمن  آوردن  دو عنصر     .  قبل از خوندن نوشته ها گفتی سه نوشته در ارتباط باهم هستند:  در مورد نوشته ی دوم
   بنظر . در دو نوشته ی اول برای انتقال  اين ارتباط کافی نبود"  سال 3000" و " کارمند بانک                          " 

  يک يا دو عنصر ديگر  می بايست اضافه شوند تا تکرار آنها اين ارتباط را قوی تر                                  می رسد
.                            می کرد  

خوب شد اشعار سعدی در باره  زن را    يکجا آوردی  من اصلاً  نمی دونستم سعدی به         :  در مورد نوشته ی سوم
فقط اين دو سه تا شعروازش يادم بود.       اين اندازه يا زن   ضديت  داشته                              

                                 زنِ   خوبِ   فرمانبرِ      پارسا                           کند  مرد ِ   درويش   را     پادشا
د                           که در آفرينش   ز يک   گوهرند                                بنی آدم  اعضای   يک   پيکرن  

                                 چو عضوی به درد آورد روزگار                       دگر  عضو ها  را   نماند    قرار
.                              می دونسته                              با اين حساب سعدی  با اين نظراتش، بنی آدم را  فقط  مردها 

.                              لازم شد برم کلياتشو  نگاهی بکنم  
گيج رفتن سر اصغر بخاطر شنيدن شعرنو  و پرت کردن قران توسط فخری خانم قبلاً  :                              نکته آخر  

  که تو ايران  برای دوتا از بستگانت  اتفاق افتاده بود                              گفته بودی
3نظر        

ازش خوشم نيامد اگه ما بتونيم    !) مطلقاً ( مطلق / ديالوگ) شاملو/ بچه های اعماق( از اعماق:  در مورد نوشته ی اول
.      به جای زير شکمی! بند تنبانیحوض کم بود؟ اشعار /  گاهی لحن کتابی می شود-                              نمی دونم

لحن يکنواخت است هنگام نقل قول افراد مختلف   .                               قصيده ی حسين کرد شبستری؟ مِخمس  
در مورد نوشته ی دوم: لای قران باز می کرد./ يکدفعه. فخری خانم واکنش انقلابی اش توجيه نيست.  حادث مصنوعی  

                   سه هزار سال ابر سياه نباريده   اين زمان از کجا می آيد و بر کدام فرهنگ انديشگر متکی                   
لوتريسم/ مثال انجيل ترجمه لامارتين/                                است؟   فرايند ترجمه  

.ار اثر سازمانند تر شودساخت. پاسخ می دهيد/  را . ی-. شما نظر س: ر مورد نوشته ی سومد  
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4نظر         
نقش هاتف در اين جا . به  نظر من کار    خوب  بود ولی می شد هاتف همان آقای حسينی باشد: در مورد نوشته ی اول   

                                چيست  تحليل گر است جايگاه او مشخص نيست 
ور روبنايی و لحظه ای نماز و غيره را کنار می گذارد و چون سايه    در واقع فخری خانم به ط: در مورد نوشته ی دوم

                              مذهب در او ريشه کرده مجدداً  به آن روی می آورد
.در واقع اشاره ای است به شعرهای ضد زن سعدی که برای ياد آوری بد نيست:  در مورد نوشته ی سوم  

5نظر         
.فقط هاتف زياد جا نيفتاده بود. داستان قشنگی بود و بنظرم خوب از عهده اش برآمده ای: ی اولدر مورد نوشته   

!از تو بعيد بود:                              هی کلک   
 اما بجای فخری خانم شايد اگر زری خانم بود و تجربه ی منتفدانه ی ديگری   -نگاه انتقادی بود: در مورد نوشته ی دوم

.!                         هم داشت ، بيشتر اين تحول طبيعی تر بنظر می رسيد       
                                                  

برگزيده های خوبی بود، ولی نويسنده هيگچونه حرفی غير از نقل قول نزده است: در مورد نوشته ی سوم  
 


